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رخداد فوتبال

روایت شاهد عینی از سقوط 
مرگ بار مربی سنگ نوردی 

   به گزارش ایســنا، سه شــنبه ۱۵ مهــر، در منطقه  �
پلخــواب اســتان البــرز آزمــون ورودی مربیگــری 
درجــه ۲ ســنگ نوردی طبیعت زیر نظر فدراســیون 
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی برگزار شــد. در این 
آزمون چهار خانم و ۲۸ آقا حضور داشتند که در یکی 
از آیتم های صعود در این آزمون که به مسیر «دوستت 
دارم» معروف بود و باید بــه روش ابزارگذاری انجام 
می شــد، یکی از مربیان در طول مســیر دچار حادثه 
شد و سقوط کرد. متأســفانه مرتضی نادی از مربیان 
خوب ســنگ نوردی ایــران در این حادثــه جان خود 
را از دســت داد. محمد شــاهمرادی که چندین سال 
در رشته ســنگ نوردی فعالیت حرفه ای دارد یکی از 
شــاهدان عینی این حادثه بوده است. شاهمرادی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره این حادثــه غم انگیز گفت: 
ســاعت ثبت نام هفت صبح بود اما با تأخیر استادان 
ســاعت ۸:۴۵ فرم هــا را بــه مربیان تحویــل دادند. 
مسئولان برگزاری این دوره در ابتدای صحبت ها اعلام 
کردند که حق اعتراض به نتیجه ها را ندارید. همچین 
بعد از آن به اعلام مســیرها پرداخته و قول دادند که 
این دوره تا ۱۶:۳۰ تمام خواهد شــد. ساعت ۹:۱۵ به 
سمت دیواره حرکت کردیم. اینجانب بشخصه از همه 
مدرسان پرســیدم که آیا می شود برای مسیر ها بکاپ 
گرفت؟ آنها جواب دادند که این امر امکان پذیر نیست. 
حتی یکی از مدرسان به شوخی گفت برای هر بکاپ 
۱۰ نمــره از ۲۰ نمره کم می کنیم. متأســفانه به علت 
وقت کم مجبور شدم با مسیر یاد یاران شروع کنم؛ زیرا 
همه کارگاه ها شــلوغ بود و این مسیر را سرپرست به 
من اعلام کرد. من کوله ام زیر مســیر شیرین بود. بعد 
از صعود به ســمت کوه آمدم تا برای مســیر بعدی 
آماده شوم. صعود مرحوم مرتضی نادی را روی مسیر 
دوستت دارم، تماشا کردم. محل قرارگیری ابزار اول و 
دوم خوب بود. نادی در حالی که داشــت ابزار سوم را 
کار می گذاشت روی طاقچه رفت، روی نوک پا ایستاد 
و در بالاترین نقطه ابزار سوم را کار گذاشت. محلی که 
نــادی ابزار را قرار داد به دلیل وجود پودر از گذشــته، 
نمناک و به خاطر وجود فضولات پرنده ها بســیار لیز 
بود. او نرســیده به ســقف بود که ابزار را گذاشــت و 
طناب را کشــید که متأســفانه موفق نشد. فاصله هر 
سه میانی آخر زیاد بود و طناب هم کشیده بود. پاهای 
نادی ریپ زد و در ســقوط پاهایش پشت طناب قرار 

گرفت و از پشت سر به زمین خورد.
 ایــن مربی ســنگ نوردی افــزود: اول از همه باید 
بگویم که در هیچ دوره ای با این سطح بالا تست گرفته 
نشــده بود. همچنین اگر قرار است تست های درجه 
بالا گرفته شــود، چرا نقطه بکاپ برای ورزشکار قرار 

نمی دهید؟
 او در پاسخ به اینکه آیا تیم امداد و نجات به موقع 
در محل حاضر شدند؟ پاســخ داد: خوشبختانه بله، 
خیلی ســریع این اتفاق افتــاد. اول اورژانس حضور 
پیدا کرد و بعد از ۱۰ دقیقه هلال احمر در محل حاضر 
شــد. البته یکی از اشــخاصی که در این دوره شرکت 
کرده بود، پرســتار بود و کمک های لازم را انجام داد.
شاهمرادی به عنوان یک مربی، درخصوص علت این 
حادثه گفت: اولین موضوع به اعتقاد من نداشتن روند 
آموزشی و اجرائی مشخص برای هر دوره فدراسیونی 
اســت. این به آن معنی بوده که هر سرپرســت دوره، 
بــرای خودش می تواند هر آیتمــی را اضافه یا حذف 
کند. همچنین سطح تســت دوره نسبت به دوره های 
سال های گذشته بدون هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی 
 ۵.۱۱b دو برابر شده بود. ســال پیش با درجه سختی
بود اما امسال با درجه ســختی ۵.۱۲a تا c. البته باید 
در نظر داشــت به دلیل شــیوع کرونا تمرینات ما کم 

شده بود.
این مربی ســنگ نوردی درخصــوص جمع آوری 
استشــهاد برای این حادثه مدعی شــد: هنگامی که 
کل دیــواره تخلیــه شــد و نفرات پاییــن آمدند همه 
خداحافظی کردیم. یکی در گروه واتس اپی اعلام کرد 
که مدرسان می گویند پایین جاده چالوس منتظر شما 
هســتیم. وقتی رسیدیم اعلام کردند ما گزارش برنامه 
را نوشــته ایم که باید شــما آن را امضــا کنید. بعد از 
خواندن متوجه شدم که در این گزارش خود مرتضی 
نادی مقصر اعلام شــده و همه چیز پای او تمام شده 
است. به عنوان مثال آورده بودند که او بی دقتی کرده 
و حرف مربی را هم گوش نداده اســت. حتی نوشته 
بودند مسیر درجه صعود ۵.۱۱a بوده و مربی گفته که 

می توانید بکاپ بگیرید!
او ادامه داد: با جروبحثی که من کردم این دو مورد 
اشــتباه اصلاح شــد، اما من باز گفتم ماهیت این کار 

درست نیست و امضا نمی کنم.
او در پاسخ به خبرنگار ایسنا، درباره پست مشترک 
مربیان فدراسیون درخصوص عدم فعالیت و شرکت 
در کلاس ها تا مشخص شدن ابعاد این موضوع، گفت: 
بله تعداد زیادی از مدرســان بنــام اعلام کردند که تا 
مشخص شدن ابعاد این موضوع و پیگیری فدراسیون 

کوهنوردی کلاسی اجرا نمی کنیم.
او درباره ضرورت اجرای دوره با توجه به شــیوع 
کرونــا بیان کــرد: به نظــرم برگزاری ایــن دوره اصلا 
ضروری نبود و می توانســت برگزار نشــود. متأسفانه 
دوره دو بار کنســل شــد. قرار بود این دوره در قزوین 
برگزار شــود، اما به دلیل قرمزبــودن وضعیت قزوین 
دوره کنسل شــد. روز قبل این دوره به همه گفته شد 
که محــل جدید آزمون پل خواب بوده و هوای قزوین 
خوب نیســت! بعــد از چک کردن هــوای پل خواب 
متوجه شدیم که هوا برای سنگ نوردی مناسب نیست 
و این موضوع را در گروه گفتیم، اما باز هم اصرار کردند 

که در این دوره حضور پیدا کنیم.

 فردوسی پور: به شاگردانم می گفتم 
در ایران بمانید، اما...

از دریافــت جایــزه  � عــادل فردوســی پور پــس 
مراســم  در   ،۲۰۲۰  Alumni Achivement Award
آنلاین انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف 
(سوتا) گفت: خیلی خوشحال هستم و تشکر می کنم 
از تمام کسانی که افتخار دادند و من را انتخاب کردند. 
او ادامه داد: قبل از اینکه صحبت های خود را شــروع 
کنم، جا دارد درگذشت استاد محمدرضا شجریان عزیز 
را تســلیت بگویم. می دانم الان همه ما به خاطر این 
اتفاق تلخ ناراحت هستیم ولی مهر و محبتی که مردم 
نثار اســتاد شــجریان کردند، می کنند و خواهند کرد. 
ایشان با تمام محدودیت ها یک جایگاه مانا در قلب و 
دل تمام ایرانیان دارد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: 
در روزهایی کــه اتفاقات خوبی برای من رخ نمی داد، 
دریافت جایزه از ســوتا و دانشگاه صنعتی شریف من 
را خیلی خوشــحال کرد و ارزشمند بود. فردوسی پور 
یادآور شد: همیشه سر کلاس هایم گفته ام و بچه های 
صنایع می توانند شهادت بدهند که سعی کردم و تأکید 
داشتم که «آقایان و خانم ها» از ایران نروید و مملکت 
را ترک نکنید و اینجا مثــل تمام عزیزانی که ماندند و 
موجب افتخار ما هستند، بمانید. تلاش کنید و بجنگید 
تا مملکت خودمان را بسازیم. همیشه این موضوع را 
گفته ام. او یادآور شد: بهمن ۹۷ که ترم جدید دانشگاه 
شــروع شــد، این موضوع را مطرح کردم و به بچه ها 
گفتم اگر هم می روید، زود برگردید و ماندگار نشــوید. 
اصلا چــرا می روید؟ این مجری محبوب با اشــاره به 
کنار گذاشته شــدن و گرفتــن برنامــه ۹۰ از او، عنوان 
کرد: اســفند ۹۷ بدون هیــچ توضیح و دلیل موجهی 
من را کنار گذاشــتند. وقتی عید شد و به اولین کلاسم 
در فروردین  ۹۸ رفتم، بچه ها گفتند: «اســتاد! شما که 
می گفتید بمانید و مملکت را بســازید، شــما بیش از 
۲۰ سال ماندی و برنامه داشتی، چه اتفاقی افتاد و الان 
چــه حرفی می زنید؟». واقعا در آن زمان هیچ جوابی 
برای بچه های کلاسم نداشــتم. فردوسی پور تصریح 
کرد: امیدوار هستم بستری فراهم شود تا تمام کسانی 
که کشــور و میهن خود را دوســت دارنــد، بتوانند در 
حــوزه و حرفه خود کار و فعالیت کنند. او عنوان کرد: 
از تمام کسانی که من را لایق این جایزه دانستند، تشکر 
می کنم؛ چراکه بســیار ارزشمند اســت. مایه مباهات 
من است و ســعی می کنم تلاش کنم شایسته و لایق 

دریافت این جایزه باشم.

تیم  فوتبال جوانان ایران
 محله ای که برووبیا شده است

 به گزارش تســنیم، چندی  پیش پرویز مظلومی با  �
وجود انتقادات زیادی که وارد بود، هدایت تیم فوتبال 
جوانان ایران را بر عهده گرفت ولی هنوز نیامده با این 
تیم خداحافظی کرد و سرپرست استقلال شد. مظلومی 
دلیل جدایی از تیم جوانان را کمک به استقلال دانست 
و این تصمیم را به دورانی که منصور پورحیدری نیز از 
هدایت تیم ملی انصراف داد و به استقلال برگشت هم 
تشبیه کرد؛ زمانی که مرحوم پورحیدری تیم ملی ایران 
را قهرمان بازی های آســیایی کرد و با کاری تمام شده 
به تیم محبوبش استقلال بازگشت ولی مظلومی تنها 
با برگزاری چند جلسه تمرین تیم جوانان، به استقلال 
بازگشت. پیش تر نیز هدایت تیم جوانان بعد از مدت ها 
بلاتکلیفی به ســیداکبر پورموسوی ســپرده شده بود 
امــا او نیز بعــد از چند ماه فعالیت با پیشــنهاداتی از 
تیم های لیگ برتری روبه رو شد و ترجیح داد چمدانش 
را ببندد و پس از مدتی در مسابقات باشگاهی هدایت 
پارس جنوبی را بر عهده بگیرد.  حقیقت این است که 
فدراســیون فوتبال آن طور که باید توجهی به تیم های 
پایه ندارد و قراردادهــای عوامل در این تیم ها یا اصلا 
نوشته نمی شود یا طوری تنظیم می شود که نمی توان 
روی دوام آنها چندان حساب باز کرد! به نوعی می توان 
گفت شاید فدراسیون چشم انداز خاصی برای تیم هایی 
به غیر از تیم ملی بزرگسالان نداشته باشد که هر کدام 
از تیم ها طبق برنامه ای معین و با نفراتی ثابت کارشان 
را پیــش ببرند. این موضــوع را بارها در تیم های امید، 
نوجوانان و تیم های فوتســال و بانوان فوتبال دیده ایم 
که عموما هزینه ای برای آنها نمی شود و آنها همیشه از 
فدراسیون طلبکار هستند. بسیاری از افرادی که در این 
تیم ها هستند، مدت هاست که بدون پول کار می کنند و 
ریالی دریافت نکرده اند (برخی از این نفرات یک ســال 
و برخی دیگر یک سال و نیم است که پولی نگرفته اند). 
موضوع محمد خاکپور با تیم امید ایران را به یاد داریم 
کــه بدون قــرارداد مدت ها کار کــرد و در نهایت عدم 
حمایت لازم و دیگر مشکلات باعث شد این تیم هم راه 
به جایی نبرد. از این دســت اتفاقات در فوتبال ایران به 
امری معمول تبدیل شده و باید از مسئولان فدراسیون 
فوتبال سؤال کرد که کمیته های آموزش، فنی و جوانان 
در فدراسیون جهانی چه اهدافی را با چه برنامه هایی 
دنبال می کنند که یــک تیم مهم پایه مثل تیم جوانان 
به این راحتی بین مربیان پاس کاری می شــود؟ آیا این 
تغییرات پیاپی بازیکنان این رده را دلسرد و فوتبال ایران 
را متضرر نمی کند؟ فدراسیون فوتبال ایران بیش از هزار 
مربی در ســطح A آســیا دارد ولی آیا در بین این افراد 
هیچ گزینه مناسبی برای ســپردن تیم جوانان حداقل 
برای یکی، دو سال نیست؟ کشــورهای عربی و شرق 
آســیا سخت در حال کار و تدوین و اجرای برنامه برای 
رده های پایه هستند ولی در فوتبال ایران رده های پایه 
بدون قرارداد، پول، بودجه، برنامه و ثبات فقط هستند 
که باشند! شاید بهتر است بگوییم که به جز تیم فوتبال 
بزرگسالان، ســایر تیم های تحت نظارت فدراسیون از 
جمله تیم  فوتبال جوانان ایران، «مظلومی» است که از 

یاد رفته و محله ای است که برووبیا شده است.

 داســتان ورود و خــروج احمــد ســعادتمند به 
باشــگاه اســتقلال به عنوان مدیرعامل، از آن دست 
اخباری اســت کــه به ســختی فراموش می شــود؛ 
مــردی کــه روزگاری عنوان شــده بود بــا حمایت 
مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش، بر صندلی مدیریت 
باشــگاه آبی تهران تکیه زده، بعــد از به وجودآوردن 
جنجال های ریزودرشــت، با چراغ سبز همان وزیر، از 
کار برکنار شد تا یکی از عجیب ترین اتفاقات مدیریتی 
در باشگاه استقلال رقم بخورد. سعادتمند که درست 
در ساعات پایانی دریافت حکم اخراجش هم تلاش 
می کرد واژه «اســتقلال کهکشــانی» از زبانش نیفتد 
از ســوی هیئت مدیره باشــگاه به  دلیل مرتکب شدن 
هشت اشــتباه عجیب وغریب از کار برکنار شد. البته 
ســعادتمند، روزی که امضای مدیرعاملی اســتقلال 
را پــای نامه اش می دیــد هرگز تصــور نمی کرد روز 
اخراجش، یکی از منفورترین مدیران باشگاه استقلال 
باشــد؛ مدیری کــه نه تنها هواداران و ســرمربی دل 
خوشی از آن نداشتند، بلکه رفقایش در هیئت مدیره 
نیــز علیه او شــدند تا با تلخی به کارش در باشــگاه 

استقلال پایان دهد.
ورود بحث برانگیز  به استقلال

همان قدر که رفتن سعادتمند از استقلال با حاشیه 
همراه شــد، ورودش به این باشگاه هم بی سروصدا 
نبود. او پیش از آنکه مدیرعامل اســتقلال شود یکی 
از افــراد نزدیک به وزارتخانه محســوب می شــد و 
هرجا، هر فدراســیونی در ورزش نیاز به سرپرســت 
و رئیس داشــت، نام ســعادتمند به میــان می آمد. 
همان روزها عنوان شــد که رکورددار سرپرســتی در 

فدراســیون های مختلــف و البته نامزدشــدن برای 
ریاســت در فدراسیون هاســت؛ از کاندیداشدن برای 
فدراسیون های تنیس روی میز، وزنه برداری، هندبال 
و اســکی گرفته تا حتی نجات غریــق. عجیب اینکه 
او با وجود حمایت نســبی از سوی وزارت ورزش در 
هیچ کدام از فدراســیون های مربوطه نتوانســته بود 
رأی بیاورد و دســتش از رســیدن به صندلی ریاست 
کوتاه مانده بود. البته سعادتمند پیش از مدیرعاملی 
باشــگاه اســتقلال یک تجربه کوتاه و تلخ در پســت 
مدیرعاملی در یکی از باشگاه های ورزشی هم داشت؛ 
او چندصباحی به عنوان مدیرعامل تیم والیبال بانک 
ســرمایه، تیمی که قهرمانی جام باشــگاه های آسیا 
را در کارنامــه داشــت، فعالیت کرد، ولی شــرایط را 
به گونــه ای پیش برد که این تیم منحل شــد! هرچند 
انحــلال ایــن باشــگاه را مرتبط با مشــکلاتی که آن 
روزها گریبان گیر این بانک خصوصی بود، دانستند. با 
همان رزومه و زمانی که حکم مدیرعاملی اش امضا 
شد، بســیاری نگران شرایط باشــگاه استقلال شدند 
و می گفتند او آدمی نیســت که بتواند اســتقلال را از 
ورطــه ای که در آن گیر افتاده نجــات دهد. البته که 
آن زمان، بیش از هر ورطه ای، نداشــتن پول و نبودن 

سازوکار درست مالی، این باشگاه را آزرده کرده بود.
وعده های پوپولیستی سعادتمند

خــودش می گوید از واژه پوپولیســتی خوشــش 
نمی آید و بهتر اســت منتقدانــش از عبارت دیگری 
اســتفاده کنند ولی واقعیت امر این اســت که از روز 
نخســت تا زمان اخراج، ســعادتمند بــا وعده های 
پوپولیستی سعی در بالابردن وجهه اش بین هواداران 

استقلال داشت. او آن قدر غرق در این وعده ها شد که 
هرگز به عواقبش فکر نکرد؛ شــاید آن قدر وعده های 
جذابــی داد که خــودش هم رفته رفته باورش شــد 
کــه می تواند آنها را عملی کند. فهرســت وعده های 
عجیب وغریبی که سعادتمند به استقلالی ها داده کم 
نیست؛ او با حضور در برنامه فوتبال برتر گفت کاری 
می کند باشــگاه سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان 
درآمدزایی کند! «ما کفش آهنی پوشیدیم که کار کنیم 
و برای کاهش حواشــی تلاش می کنیم. باید ســالی 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد از اســتقلال پــول دربیاید». وعده 
جذاب تر سعادتمند اما دادن وام ازدواج به هواداران 
اســتقلال بود. او می گفت باشگاه به این بزرگی نباید 
از بدهــکاری بنالــد بلکه باید شــرایط را برای تأمین 
نیازهای هوادارانش هم فراهم کند. «ما باکسی برای 
ایجاد خیریه برای باشــگاه تعریف می کنیم، نه  اینکه 
بگوییم باشگاه بدهکار است... الان چشم یک هوادار 
ما تخلیه شــده و جوانان بــرای ازدواج یا تحصیل با 
مشکل مواجه هســتند که باید به آنها کمک کنیم». 
جذاب تریــن وعــده او اما «پفــک آبی» بــود! او که 
عــادت کرده بود با حضــور در برنامه های تلویزیونی 
از وعده های دهن پرکن سخن بگوید، این بار به برنامه 
ورزش و مــردم رفــت و گفــت قرار اســت به  زودی 
پفک های آبــی به بازار بیاید. «محصولات اســتقلال 
به زودی به بازار عرضه می شــود و اگر به زودی پفک 
آبــی دیدید تعجــب نکنید». مردی کــه عادت کرده 
بود همه چیز را در حرف بیان کند و پشــتوانه ای برای 
عملی کردنــش نداشــت، طرح های جــذاب دیگری 
را هم در ســر می پروراند؛ او می خواست کاشی های 

کمپ اســتقلال را دانه به دانه به هواداران باشــگاه 
بفروشد تا آنها با پرداخت رقمی که کمک به باشگاه 
اســت، عکس و کدملی شــان را روی آنها حک کنند. 
ساخت دو کمپ تمرینی مجهز در شمال و دیگری در 
همدان، علاوه بر کمپ باشــگاه در تهران هم از دیگر 
وعده های جذاب مدیرعامل ســابق باشگاه بود! البته 
سعادتمند از این هم گلایه داشت که هواداران نباید 
تصور کنند که این بحث ها فضایی و خیالی اســت و 
در نظــر دارد که حتما این امکانات را برای باشــگاه 

استقلال ایجاد کند!
بیچاره استقلال

درآمد ســالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیــارد تومان، دادن 
وام ازدواج به هواداران، ساختن استقلال کهکشانی، 
ساختن چندین کمپ مجهز در شهرهای دیگر، تولید 
پفک آبی و دیگر اقلام خوراکی و فروش باکس های 
هواداری، بخشی از وعده های سعادتمند بود. او اما 
بــا این همه وعــده، یک جام که نه، یــک نفر را هم 
نتوانست در استقلال راضی نگه دارد. سعادتمند که 
از روز نخست با فرهاد مجیدی، مربی وقت باشگاه، 
به لج ولجبازی پرداخت، ســرانجام در حساس ترین 
موقــع فصل پشــت او را خالــی کرد و با ســفر به 
ایتالیا، در اندیشــه بازگرداندن آندره آ استراماچونی 
بود. او جام حذفی را از هواداران اســتقلال با همین 
اقدامش گرفت ولی ســرانجام بــا بازی دادن همین 
هــواداران، هرگز نشــانی ملمــوس از اینکــه قرار 
است اســتراماچونی را به تیم بازگرداند، بروز نداد. 
اگرچــه او چندین برگه کاغذ را به نشــانه مذاکرات 
با اســتراماچونی رو کرد ولی استوری استراماچونی 
در اینســتاگرام همه  چیــز را عیان کــرد؛ او تمامی 
صحبت های ســعادتمند دربــاره مذاکره با خودش 
را واهــی و خیالی توصیف کرد تا مشــخص شــود 
سعادتمند هرگز راه رسیدن به سعادت در استقلال 
را درست طی نکرده اســت. مردی که می خواست 
ســالی ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایــی کند، به نقل 
از اعضــای هیئت مدیــره فقــط خرج تراشــید و به 
بدهی هــا افزود. او کــه می گفت اســتقلال نباید از 
بدهــکاری بنالد، از تهیه رقــم نزدیک به ۱۶ میلیارد 
تومان بدهی وینفرد شــفر، سرمربی سابق استقلال 
هم عاجز ماند تا پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته 
شــود و این تیم باز هم نتوانــد به موقع از خریدهای 
تازه اش که آنها هم به صــورت عجیب وغریب و در 
هتلی مشخص(!) جذب باشــگاه شده اند، استفاده 
کند. ســعادتمند درســت در ثانیه هایــی که آخرین 
وعده هــای پوپولیســتی اش را مــی داد و می گفت 
می خواهد الکس نوری را به اســتقلال بیاورد، از کار 
برکنار شــد؛ حالا پیش کسوتان اســتقلال هستند که 
به درســتی یادآوری می کنند: آقای سعادتمند، پفک 

آبی ات کو؟

داستان عجیب پفک آبی!

 برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ها، همواره 
یکــی از موضوعات جنجالی ورزش کشــور بوده که 
از گذشــته تا به امروز مســئولان این حوزه را درگیر 
خود کرده اســت. جنجال ها همیشــه بر ســر بحث 
مهندســی کردن انتخابــات بوده که تیــر انتقادها را 
سمت وزارت ورزش و جوانان نشانه برده است. یکی 
از فدراســیون هایی که در چند وقت اخیر گرفتار این 
موضوع بود، فدراسیون دوومیدانی بود. فدراسیونی 
بزرگ و بااهمیت که در دوره مدیریت مجید کیهانی 
روزهای بســیار بدی را به خود دیــد و در ادامه هم 
با تصمیمات نسنجیده وزارتی ها، انتخاباتی پرحاشیه 

برگزار شد تا بوی مهندسی از آن به مشام برسد.
دوره  اتمــام  از  بعــد  و جوانــان  ورزش  وزارت 
چهارســاله ریاســت کیهانی، در اواخر اســفند سال 
گذشــته تصمیم به برگــزاری انتخابــات مجدد این 
فدراسیون گرفت؛ اما از آنجا که برگزاری این انتخابات 
با روزهای آغاز شــیوع کرونا در ایران هم زمان شــد، 
شرایط عجیبی را به وجود آورد تا اوضاع ورزش مادر 

از آنی که بود بدتر شود.
برخی از رؤســای هیئت ها که رأی آنها با کیهانی، 
رئیس ســابق فدراسیون بود، در اعتراض به برگزاری 
مجمــع در دوران کرونا در انتخابات حاضر نشــدند 
تا افشــین داوری، رقیب کیهانــی و گزینه مورد نظر 
وزارتخانــه، به عنوان رئیــس جدید برگزیده شــود. 
رأی گیری با حضــور ۲۷ نفر از اعضای مجمع انجام 
شــد و برای آنکه تعداد افراد بــه حد نصاب قانونی 
برسد، در اقدامی تعجب آور یک رأی از طریق فکس 

دریافت شد تا پرونده انتخابات بسته شود.
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حالی 
ریاســت این انتخابات را بر عهده داشت که با گرفتن 
رأی تلفنــی از یکــی از کاندیدها به نفــع داوری، به 
مهندسی در انتخابات متهم شد. نتیجه این انتخابات 
در شرایطی که بسیاری از هیئت های استانی به خاطر 
شیوع ویروس کرونا نتوانستند حضور پیدا کنند، دچار 
حاشــیه های زیادی شد؛ شــایعاتی که هر روز شکل 
جدیــدی به خــود می گرفت و در نهایت مشــخص 
شــد برخــی از آرای ارســالی به مجمع بــا امضای 
رئیس هیئت اســتانی نبودند و مدیرکل های اســتان 
کــه ارتباط نزدیکی با وزارتخانــه دارند، آنها را امضا 
کرده اند. مهم ترین بخــش این اعتراض ها مربوط به 
مجید کیهانی بود؛ کاندیدایی که مدعی اســت ســر 

او را بریدنــد تا نتواند دوباره بر مســند ریاســت این 
فدراســیون بنشــیند. کیهانی که در هیئــت اجرائی 
کمیتــه ملــی المپیک اســت از روابطی کــه در این 
نهاد داشت اســتفاده کرد و توانســت حرفش را بر 
کرســی بنشاند تا وزارتی ها در اقدامی کم سابقه و در 
کمتر از یک هفته حکم ابطــال نتیجه این انتخابات 
را بدهنــد. حالا هفــت ماه از آن اتفاقات گذشــته و 
انتخابات فدراســیون دوومیدانی دوباره برگزار شده 
اســت. روز گذشته مهدی علی نژاد، معاون قهرمانی 
وزارت ورزش، انتخابــات ایــن فدراســیون المپیکی 
و مــدال آور را در حالی برگزار کرد کــه این  بار دیگر 
حرف از مهندسی انتخابات نبود اما نتیجه اش آن قدر 
غیرمنتظره بود که باز هم پای برخی حرف و حدیث ها 

به میان آمد.
کیهانی در شــرایطی قصد داشــت ایــن  بار هم 
در انتخابات شــرکت کند که در مرحله نام نویســی 
کاندیداها، صلاحیتش مورد تأیید قرار نگرفت. گفته 
می شــود رفتــار تلافی جویانه او بــا وزارتخانه برای 
ابطــال انتخابات باعث شــد تا نتواند شانســی برای 
گرفتن تأیید صلاحیت داشته باشد؛ اما او تمام تلاش 
خودش را کــرد تا با حمایــت از گزینه مورد نظرش 
در ایــن انتخابات همه معادلات را بــر هم بزند و با 
وجود نداشتن محبوبیت بین اهالی دوومیدانی از این 
طریق راهی برای ورودش در فدراسیون دوومیدانی

 باز کند.
فرد نزدیک بــه کیهانی در این انتخابات هاشــم 
صیامــی بود که در دوره ریاســت او در فدراســیون 
دبیرش بود. صیامی روز گذشــته در حالی با افشین 
داوری و ایــوب بهتــاج رقابــت کرد کــه هیچ کس 
شانسی برای ریاست او قائل نبود. صیامی که روزمه 
ضعیفی در مقایســه با رقبایش داشــت، توانست با 
راهیابی به دور دوم انتخابات با کسب ۲۴ رأی رئیس 
فدراسیون دوومیدانی شــود. باید به این نکته اشاره 
کــرد کــه وزارت ورزش در این انتخابــات هم گزینه 
خودش را داشت. بهتاج، مدیر کل سابق اداره ورزش 
استان آذربایجان شــرقی، گزینه وزارتی ها بود که در 

دور اول ۱۷ و دور دوم ۱۳ رأی کسب کرد.
 نکتــه جالب تر ناکامی داوری در این مجمع بود. 
او که در انتخابات جنجالی قبلی ۲۰ رأی کسب کرده 
بــود، در این میدان ۱۲ رأی بیشــتر در دور نخســت 

کسب نکرد!

 انتشــار عکس هایــی از مصدومیــت شــدید 
فدراســیون  مســابقات،  در  دوچرخه ســوار  یــک 
دوچرخه ســواری را با چالش روبه رو کرده اســت. 
ماجرا مربوط به آســیب دیدگی رکاب زن تیم هیئت 
دوچرخه ســواری قزوین در لیگ کوهســتان است. 
بهــزاد مرادی دو، ســه روز پیش ایــن عکس ها را 
در صفحه شــخصی اش منتشــر کرد و بــه  دلیل 
عجیب وغریب بودن روایتــش از این حادثه بازتاب 
زیادی در رسانه های رســمی پیدا کرد. به گفته او، 
میزبانــی ضعیــف هیئت دوچرخه ســواری تهران 
از این رقابت ها باعث شــده تا او را با پای شکســته 
روی باربند یک پاترول ببندند و بعد به بیمارســتان 
منتقل کنند. مرادی دراین باره به «شــرق» می گوید: 
«مسابقات دوشــنبه هفته گذشته در پارک جنگلی 
«لتمــان کن» برگزار شــد. من یک ســاعت از قبل 
شروع مسابقه داشتم گرم می کردم که ناگهان زمین 
خوردم و پایم آســیب دید و نتوانستم از جایم بلند 
شــوم. درحالی که طبق قوانین، باید آمبولانس در 
محل مسابقه حاضر باشد، اما هیچ آمبولانسی نبود 
که مرا به بیمارستان برساند. دوستانی که در کنارم 
بودند خودشــان به اورژانش زنگ زدند که آن هم 
بعد از یک ساعت ونیم آمد. وقتی هم که آمد گفت 
چون آن مسیر پستی و بلندی دارد ما نمی توانیم به 
آنجا بیاییم. آخر ســر دوستانم چون دیدند چاره ای 
نیســت با آتش نشــانی تماس گرفتند که مأموران 
آتش نشانی هم ســریع خودشان را رســاندند، اما 
امکانات زیادی نداشتند و فقط برانکارد همراهشان 
بود. در نهایت من را روی همان برانکارد گذاشــتند 
و یکــی از نفــرات خودروی خــودش را که پاترول 
بود، آورد و من را روی باربند پاترول گذاشــتند و به 

بیمارستان رسول اکرم انتقال دادند».
 این دوچرخه ســوار با ناراحتی از رفتار مسئولان 
برگزاری لیگ کوهستان گفت: «فدراسیون از زمانی 
که ورزشکاران را پذیرش می کند، موظف است که 
همه جــوره امکانات را برای آنهــا مهیا کند. ما روز 
یکشنبه پذیرش شدیم که متأسفانه در این روز هم 
یک اتفاق بد برای دو نفر از دوچرخه ســواران دیگر 
افتاد که لگن و دستشــان دچار شکستگی شد. آن 
موقع هم آمبولاســی نبود که آنها را به بیمارستان 
ببرد. من وقتی دچار این حادثه شــدم هیچ کس از 
مسئولان بالای سرم نیامد که حتی حالم را بپرسد. 

در بیمارســتان بــه مــن گفتند اســتخوان پای من 
از دو جــا ترک خورده که به  دلیــل تکان های زیاد، 
اســتخوان پایم جدا شــده و نیاز به پلاتین است و 
اگــر بدون تکان زیاد و زودتر به بیمارســتان منتقل 
می شــدم ممکن بود نیاز به پلاتین نباشــد و فقط 
گچ بگیرند. فعلا هم پای من شــش ماه باید در گچ 

بماند».
لیــگ  در  مــرادی  بهــزاد  آســیب دیدگی   
دوچرخه سواری کوهستان در شرایطی بازتاب زیادی 
داشته که مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری زیر 
بار مسئولیت این اتفاق نمی روند و ضعف میزبانی 
را گردن نمی گیرند. محسن سلگی، دبیر فدراسیون 
دوچرخه ســواری، در واکنــش به ایــن موضوع به 
«شــرق» گفت: «این ورزشــکار در حین مســابقه 
دچار آسیب نشده اســت. ما اصلا بحثی به عنوان 
گرم کردن نداریم که او مدعی شده موقع گرم کردن 
آسیب دیده است». آرش امیدفر، نایب رئیس هیئت 
دوچرخه ســواری تهران که میزبانی برگزاری لیگ 
برتر کوهســتان بر عهده آنها بوده، در اظهارنظری 
مشــابه به دبیر فدراســیون می گوید خود ورزشکار 
مســئول ایــن اتفاق اســت. او به ایســنا می گوید: 
«این رکاب زن بــدون هماهنگی رفته بود. هم زمان 
ما مشــغول برگــزاری رقابت ماده کــراس کانتری 
بودیم و به محض اینکه متوجه این مســئله شدیم 
که زمین خورده اســت، با اورژانس تماس گرفتیم 
و آمبولانســی هم که خودمان در محل مســابقه 
داشــتیم بــه آنجا انتقــال دادیم. یــک آمبولانس 

موتورسوار هم بود».
 او در پاســخ به این پرســش که اگر آمبولانس 
در محــل بوده پس چرا دوچرخه ســوار را ســوار 
باربند پاترول کرده اند، گفت: «مســابقه دانهیل به 
این صورت اســت که از کوه وارد دره می شــوی و 
آمبولانس امــکان رفتن به داخل دره را نداشــت. 
اتفاقاتی که در منطقه کوهســتانی و صعب العبور 
رخ می دهــد، امــداد و نجــات مــی رود. امداد و 
نجــات منطقه آمــد اما ماشــین امــداد و نجات 
هم نمی توانســت آنجا بــرود. در نهایــت یکی از 
شــرکت کنندگان عنوان کرد پاترول او آفرود است و 
می تواند داخل دره برود. با پاترول او را از آن منطقه 
بیرون آوردیم و در نهایت ســوار بــر آمبولانس به 

بیمارستان منتقل کردیم».

انتخابات فدراسیون دوومیدانى
 غیرمنتظره مثل هاشم  صیامى

حرف هاى دوچرخه سوار مصدومى که روى 
باربند پاترول به بیمارستان رفت!


